
  
 

 Essays in Philosophy and Kalam                                                                در فلسفه و كلام ییجستارها

1 

 

 

 

 

Criticism of the Ontological-Theological Implications of the Theory of Emanation with 

an Interpretative Approach to Divine Impermeability 
Yousuf Farshadnia 

MA student of Hadith Sciences, University of Qom 

Dr. Ensieh Asgari (corresponding author) 

Faculty member of Hazrat-e Masoumeh University 

Email: e.asgari@hmu.ac.ir 

Abstract 

The theory of emanation based on "creating from being" has conflicts with the divine impermeability based 

on "creating not from being" in terms of its implications. This requires the accurate attention of scholars in 

the field of Islamization of human sciences. The article has analyzed the ontological-theological implications 

of the theory of emanation and criticized it based on an interpretive approach to divine impermeability. 

Impermeability approach negates any "birth" and "emanation" from God and introduces him with the 

expressions, "He neither begets nor is born" and "Nor is there to Him any equivalent". While based on the 

theory of emanation, begetting is accepted in God's Essence and His will is considered as an essential 

attribute, in the interpretive approach to divine impermeability, God's will is an attribute of action. In the 

intended meaning of "impermeability", God starts creation based on will and its accompaniment, that is, "Be! 

and it is" (the agent by will); while in the theory of emanation, the issuance of the creation is necessary from 

the essence of the Real, and any possibility of not issuing is ruled out, and therefore, God's will and power 

are limited. In the theory of emanation and its other frequently used equivalent "effusion", there is cognation 

between the cause and the effect; but according to divine impermeability, there is no need for cognation 

between the creator and the creature, and it is possible for God to create diverse and multiple beings by 

creating and making them without the need for an intermediary. 

Keywords: ontological-theological, divine emanation and effusion, divine impermeability, creating from 

being, creating not from being. 
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 «صدور»خدا شناختی نظریه  –نقد لوازم هستی 
 1«صمدیت الهی»تفسیری به  با رویکرد
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 چکیده 

ت و توجئه هئایی دارد کئه دقئضتعئار« صُنع لا مِن شَئئ»در لوازم خود با صمدیت الهی « صُنع مِن شَئ»نظریه صدور مبتنی بر 
را تحلیئ  « صدور»طلبد. نوشتار حاضر، لوازم هستی ئ خداشناختی نظریه سازی علوم انسانی را میدانشمندان در عرصه اسلامی

را از خداونئد  «صدور»و « تولد»را نقد کرده است. رویکرد صمدیت، هرگونه  آن «صمدیت الهی»و بر اساس رویکرد تفسیری به 
ر دظریه صدور، بر ولادت نر حالی که شاکله دکند؛ معرفی می« لَمْ یَکُنْ لَهُ کُفُوًا أَحَد  »و « لَمْ یَلِدْ وَ لَمْ یُولَدْ »او را با عبارات نفی و 

ود؛ امئا در شذات خداوند بنیان نهاده شده است. در رویکرد تفسیری به صمدیت الهی، اراده خداوند، صفت فع  درنظر گرفته می
زمئه ، خداوند بئر اسئاس اراده و لا«صمدیت»صدور، اراده، صفت ذاتی خداوند محسوب شده است. در معنای مدنظر از نظریه 

ت، حئزنئد؛ در حئالی کئه در نظریئه فئیو، صئدور خلئت از ذات این معنا یعنی کن فیکون )فاع  بالمشیه( دست به آفرینش می
ظریئه جهت، اراده و قدرت خداوند با محئدودیت مواجئه اسئت. در نضرورت داشته و هر گونه امکان عدم صدور، منتفی و بدین 

خالت  برقرار است؛ ولی در صمدیت الهی، بین« سنخیت»، بین علت و معلول، «فیو»و تعبیر پربسامد دیگر آن یعنی « صدور»
اسئهه وون نیئاز بئه و مخلوق سنخیت ضرورت نداشته و پیدایش موجودات متباین و متکثر توسط خداوند با ایجئاد و انشئاو و بئد

 ممکن است.
خداشناسی، صدور و فیو الهی )ولادت(، صمدیت الهی )کُنْ فَیَکُونُ(، صئنع مئن شئئ، -هستی :واژگان کلیدی            

 .صنع لا من شئ

                                                 
ا عنوان  1 اله مستخرج از طرح پژوهشی ب ای هستی ئ ختهبیت گزاره» این مق اه ا نظریه صدور در جهت تولید سی مستخرج از گونهداشن ای مختلف متون دینی ب ه

اني  اشد« اسلامي –علوم انس اه حضرت معصومه )س( به تصویب رسیده است.  می ب  که در دانشگ
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 مقدمه

است.  هااز مسائ  مهم و جدال برانگیز در هستی شناسی و خداشناسی، رابهه خداوند با جهان و پدیده
تئوان یئاد یدسته به شرح ذی  مترین آنها را در سهختلفی در این زمینه مهرح شده است که مهمهای منظریه
 کرد:
عدم وجود رابهه بین خدا و جهان: ارسهو از جمله فیلسوفانی که به عدم وجئود رابهئه بئین خئدا و  .1 

1اند.ن از ازل بودهای نیست؛ زیرا خدا و جهاجهان معتقد است. طبت دیدگاه وی، بین خدا و جهان رابهه  
گردد. گفتار وی چنئین صدور موجودات از ذات خدا: خاستگاه این نظریه به اندیشه فلوطین باز می .2 

يْوِ وَ لَیْسَ »است:  شْیَاوِ بَْ  هُوَ بَدْوُ الشَّ
َ
ها وَ لَیْسَ کَشَيْوٍ مِنَ الْْ شْیَاوِ کُلِّ

َ
شْیَ الواحِدُ الْمَحْوُ هُوَ عِلةُ الْْ

َ
اوَ هُوَ الْْ

مَا  هَا إِنَّ شْیَاوَ کُلَّ
َ
شْیَاوِ وَ ذَلِكَ أَنَّ اَلْْ

َ
هَا فِیهِ وَ لَیْسَ هُوَ فِي شَيْوٍ مِنَ الْ شْیَاوُ کُلُّ

َ
بَاتُهَئا وَ بَِ  اَلْْ ََ انْبَجَسَئتْ مِنْئهُ وَ بِئهِ 

[ است و ماننئد هئی  ؛ واحد بسیط محو )خداوند(، علت همه اشیاو]کثرات عالم2«قِوَامُهَا وَ إِلَیْهِ مَرْجِعُهَا
شیئی نیست بلکه آغاز اشیاو]مبدأ اشیاو[ است و ]البته[ همه اشیاو نیست بلکه همه اشیاو درون اوسئت و او 

گیرد و َبات، قوام و بازگشئت همئه در هی  یک از اشیاو نیست، بدان سبب که همه چیز از او سرچشمه می
ی هستی و به تعبیر وی، فراتر از آن قئرار دارد، رین نقههاوست. بر اساس این نظریه، احد که در بالاتها بهآن

ی شود و در اَر این فیضان، موجودات کثیر در سیری منظم پا به عرصئهدر اَر شدت کمال و پری، لبریز می
گذارند. نظام هستی و موجودات امکانی، پیش از آفرینش، در ذات خداونئد بئه وجئود احئدی و هستی می

اند. در این نظریه، خداونئد شته و سپس از ذات خداوند به نحو اقتضاو صدور یافتهجمعی و بسیط تحقت دا
کید است. این نظریه با اعمال تغییراتئی از سئوی فیلسئوفان و  به عنوان علت تامّه )و نه فاع  جهان( مورد تأ

توجیئه نحئوه  گانه توسط فئارابی و ابئن سئینا بئرا . تئوری ورود عقول ده3عارفان اسلامی پذیرفته شده است
صدور کثرت از واحد محو، عمده این تغییرات است. چنانچه بپذیریم فلوطین نظریۀ صئدور یئا فئیو را 
بدون تبیین دقیت نحوه صدور کثرات از واحد محو ارائه کرده است؛ فیلسوفان اسلامی، به ویئژه حکمئا  

اند و از این دریچئه، صئادر نخسئت را همشاو و اشراق، با استفاده از قاعدة سنخیت، به قاعدة الواحد راه یافت
 4کنند.َابت می

. 5این نظریه توسط متکلمئان مسئلمان مهئرح شئده اسئت . ایجاد و ابداع موجودات توسط خداوند:3 
                                                 

1 ross, The work of Aristotle, 219.    
2  ، ،اَولوجیا 3افلوطین 4 1. 

ات، 3 ، التعلیق ارابی : ف ، ال 3ر.ک ، تعلیق؛ ابن سینا 10ات ، ج؛ ابن0 ات المکیه ، الفتوح 3، 2عربی 91-3 9 0. 
، ج 4 : جوادی آملی  .72، 10ر.ک
، ج  5 ان ، التبی 4، 9طوسی ، ج ؛14 اتیح الغیب ، مف ، 27، 19فخر رازی ائد النسفیه ، شرح العق ازانی 7؛ تفت 4. 
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هئای قرآنئی و است. از سویی، در آمئوزه« کن فیکون»یا فع  امر الهی « صنع لا من شئ»تکیه متکلمان بر 
طئوری کئه در ایئن دیئدگاه، و آغاز دهنده به جهان معرفی شده است؛ بئه« مُبدئ»روایی، خداوند به عنوان 

کید است. چنانکه در قرآن می« صُنع لا مِن شئ» مَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَیْئًا أَنْ یَقُولَ »خوانیم: یا امر الهی مورد تأ إِنَّ
1لَهُ کُنْ فَیَکُونُ؛ «. شئودد بئه چیئزی بگویئد بئاش و مئیامر خداوند غیر از این نیست که هر وقت اراده کنئ 

و الله الخئالت »قاب  مشاهده است: « ابداع»و مقوله « صُنع لا مِن شَئ»همچنین در روایات، تعابیری نظیر 
2«.اللهیف الجلی  خلت و صنع لا من شئ در چنین فاعلیتی )صُنع امری= خلت لا من شئ( واژگانی نظیئر  

مهرح است. خداوند در این نظریه فاع  بالإراده )بالمشیه( است.  «اِبداع»و « اِحداث»، «انشاو»، «ایجاد»
طوری که در صنع امری ، موجودات گذشته از فقر ذاتی خود، از هر لحاظ مسبوق به عدم هستند و از این به

و( و چنین خلقتی وابسته به اراده خداست که بئا شود )خلت لا من شیجهت، وجود آنها ایجاد و آفریده می
بئه تعئالی هسئتی و تحقئت  -که قاب  تصور نیسئت-، اشیا را از حضیو نیستی محو«کُن»کوینیکلمه ت

درنظر گرفتئه « صنع من لا شئ»را در مقاب  « صنع من شئ»تذکر این نکته لازم است که برخی  3رساند.می
کنند؛ حئال تهم میم« خلت از عدم»اند. به تعبیر دیگر، متکلمان را به قولِ و آن را منتسب به متکلمان دانسته

)در صئورت وجئود و امکئان(، واژه « صُنع مِن لا شَئئ»و « صنع من شئ»که در هر دو گونه صنع، یعنی آن
ایجئاد »و صنع مئن لا شئئ بئر پایئه « ایجاد چیزی از چیز دیگری»نهفته است. صنع من شئ بر پایه « از»

کیئد معصئوما« صُنع لا مِن شئ»است. در « چیزی از هی  و « از»ن )ع( اسئت، دیگئر مسئئله که مئورد تأ
موضوعیت دارد؛ بنئابراین امئر خئدا عئین اراده  4؛«باش»مهرح نیست بلکه تنها مسئله « از»ضرورت وجود 

شئود. یعنئی حتئی نیئازی بئه فرمئان می« باشنده»؛ شئ اراده شده، «باش نگفته»خدا است، اراده که کرد؛ 
یئا « صُئنع لا مِئن شئئ»و از این جهت در  5کندر میرا صاد« باش»هم نیست گرچه در مواردی نیز « باش»

« از»بر خلاف دو قسم دیگر یعنی "صُنع مِن شَئ" و "صُنع مِن لا شَئ"، وجئود « کن فیکون»همان امر الهیِ 
 مهرح نیست. « مایه اولیه»و 

أَلَا »ینه، آیه ترین آیه در این زمبیان شده که کلیدی« صُنع مِن شَئ»در کنار « صُنع لا مِن شئ»در قرآن،  
مْرُ 

َ
خداشناسی توحیئدی را در -ترین تبیین هستیاست. همچنین در سوره توحید که راهبردی 6«لَهُ الْخَلْتُ وَالْْ

                                                 
، آیه  1 8سوره یس 2. 
، ج 2 افی ، الک 1، 1کلینی 2 0. 

3  ، ار ان در اندیشه »برنجک 1، «ارسهوخدا و جه 3 7. 
، آیه  4 ا أَنْ یَقُولَ لَهُ کُنْ فَیَکُونُ )سوره یس ً ا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَیئْ َ  (.82إِنمَّ
5  ، ، دو دست خدا 2رضوی 3. 
، آیه 6  .54سوره اعراف
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ئمَدُ »خود جای داده است، علاوه بر احدیت، از صمدیت الهی نیز سخن به میان آمده است:  هُ الصَّ 1«.اللَّ از  
های مختلف معنا شده کئه یکئی از ایئن ی و تفسیری به گونهسویی، صمدیت خداوند در متون لغوی، روای

است. فرضیه نوشتار « کُنْ فَیَکُونُ »معانی راهبردی و متناسب با اهداف هستی شناسی و خداشناسی، معنای 
خداشناسی نظریه صدور )فیو الهی( و رویکرد تفسیری به صئمدیت -حاضر آن است که بین لوازم هستی

خئروج »و « ولادت»ای کئه در صئدور و فئیو، نئوعی گونئهتضادهایی برقرار است، بهالهی )کُنْ فَیَکُونُ( 
و « اراده»نهفته است حال آنکئه در صئمدیت الهئی، فاعلیئت خداونئد تنهئا بئر اسئاس « چیزی از چیزی

شود. جهئت چیز دیگری، به آفرینش موجودات و اشیاو منجر می« از»و بدون هی  مایه اولیه و نه « قدرت»
 های ذی  پاسخ دهیم:حت و سقم این فرضیه، ضروری است به پرسشبررسی ص

 داشناسی دارد؟خ-اول: صدور و فیو الهی چه لوازمی در عرصه هستی
-دوم: رویکرد تفسیری صئمدیت الهئی )کُئنْ فَیَکُئونُ( چئه اشئکالاتی را در مقئام نقئد لئوازم هسئتی

 کند؟خداشناسی نظریه صدور، ایراد می
-شناسی مئیمفهوم «صمدیت الهی»و « صدور»ابتدا تعابیر و اصهلاحات  ها،جهت پاسخ به پرسش

کید در دو نظریه، لوازم هستی ئ خداشناسئی  ظریئه نشود. در گام بعدی و براساس مفاهیم کلیدی و مورد تأ
م بئر بر این اساس، روش حاک گیرد.صدور تحلی  و سپس با رویکرد تفسیری به صمدیت مورد نقد قرار می

نیئز  ای از مهالعئات تهبیقئی فلسئفه و کئلامتوان آن را گونئهر، تحلیلی انتقادی است که میپژوهش حاض
ه از تفسیر قرآن و های کلامی برآمدذات نظریه صدور، فلسفی و نقد بدان مبتنی بر آموزهزیرا  محسوب کرد؛
 روایات است.

 پیشینه پژوهش 

ی )کُنْ فَیَکُئونُ( انجئام نگرفتئه اسئت. در تا کنون پژوهشی در نقد نظریه صدور بر اساس صمدیت اله
در پرتو قاعئد  « خلقت»پیرامون تفسیر « ابداع کلامی»و « صدور فلسفی»تحلی  نظریۀ »ای با عنوان مقاله

بئه عنئوان مبنئای « معهی الشّیو لا یکون فاقداً له»با مدل  نمودن قاعده « "معهی الشّیو لا یکون فاقداً له"
« صنع من لا شئ»شده است نظریه ابداع به چالش کشانده شود. در مقاله فوق، محکم نظریه صدور تلاش 

2برابر دانسته شئده اسئت.« صنع لا من شئ»و  و « فرزنئد»انگئاره انتسئاب »همچنئین نویسئندگان مقالئه  
، با رویکرد توصیفی و تحلیلی، سیر تاریخی و لئوازم «به خدا، و نقد لوازم آن بر اساس آیات قرآن« ولادت»

                                                 
، آیه 1  .2سوره توحید
2  ، ابخش : شف ادر پر« خلقت»پیرامون تفسیر « ابداع کلامی»و « صدور فلسفی»تحلی  نظریه » ر.ک اقداً له»عده تو ق  .51-52، «معهی الشّیو لا یکون ف
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اند. بئدین منظئور، را بر مبنای آیات قرآن و همچنین مؤیدات روایی مورد بررسی قرار داده« ولادت»ور به با
1است، بررسی و تحلی  شئده اسئت.« صدور»که اساس نظریه « ولادت در خدا»ده لازمه از لوازم باور به   

اسئفار اربعئه و بیانیئۀ شئورای  تحلی  مفهوم صدور و ولادت و لوازم آنها در»ای با عنوان همچنین در مقاله
و کاربرد هر کدام به جای دیگئری در دو « ولادت»و « صدور»های ضمن اشاره به فراوانی وجود واژه« نیقیه

، همچون خئروج چیئزی از چیئزی، ازلیئت، «ولادت»و « صدور»منبع، نتایجی نظیر وجود لوازم مشترک 
ود وسائط در قوس نزول و... حاص  شده است. سنخیت بین والد و مولود یا مصدر و صادر و ضرورت وج

کید بر  با مقاله دوم مشابهت و با مقاله سوم هم افزایی دارد . امئا « صُنع لا مِن شَئ»مقاله حاضر از جهت تأ
کید بر معنای  برای صمدیت الهی و بررسی لئوازم « کُنْ فَیَکُونُ »وجه امتیاز و نوآوری آن عبارت است از؛ تأ

 )صدور( و صمدیت الهی در عرصه هستی شناسی و خداشناسی. وردو رویکرد فیو مح

 . چهارچوب و مفاهیم نظری۱

شود. رویکردهای مفهئومی بئه صئدور مفهوم شناسی می« صمدیت»و « صدور»در این بخش، تعابیر 
عرصه گونئاگونی نظریئات، واقئع شئده اسئت. بنئابراین جهئت  «صمدیت الهی»تقریبا یکسان ولی مفهوم 

بئر  ، ضمن اشاره به برخی مفاهیم مهرح برای ایئن واژه،«صمد»مفهوم شناسی و تحلی  معنای اختصار در 
کید می« کُنْ فَیَکُونُ »معنای مختار یعنی؛  که ن ذکر آنشایا شود.از جهت شواهد لغوی، روایی و تفسیری تأ

 سب از هر کدامفراخور و تنااست که نوشتار حاضر به « امر الهی»یا « صُنع لا مِن شَئ»همان « کُنْ فَیَکُونُ »
 برد.می بهره

 . صمدیت الهی1. 1
تئوان بئه مئواردی از های مختلف معنا و تبیین شده است. برای نمونه، میصمد در منابع لغوی به گونه

2جمله؛ قصد شده توسط خلت، دائئم و بئاقی، کسئی کئه در سئیادت و  4مافوق نداشئتن، 3صلابت و سختی، 
اشئاره نمئود. امئا یکئی از معئانی  6تئو خئالی نبئودن 5جه بالایی نسبت به بقیه دارد،بلند مرتبگی، تفوق و در

چنانکئه در  7اسئت.« کُئنْ فَیَکُئونُ »که در برخی متون روایی و تفسیری بدان اشئاره شئده، « صمدیت الهی»
                                                 

1  ، اران اب »شکر و همک اره انتس ات قرآن« ولادت»و « فرزند»انگ اس آی ، و نقد لوازم آن بر اس 2، «به خدا 79. 
2 ، 1 ،7، جالعین فراهیدی 0 4. 

3  ، ارس اییس اللغةابن ف 3، 3، ج معجم مق 0 9. 
4  ، ان العربابن منظور 2، 3، ج لس 5 9. 
، مجطریح 5 ، ی ۶مع البحرین 7 8. 
6  ، انی اظ القرآن راغب اصفه 4، مفردات الف 7 4. 
7  ، : مجلسی ارر.ک ار الائمة الاطه امعة لدرر أخب ار الانوار الج 2، 4، ج بح ۶9 ، املی ائ  الشیعة؛ حرع 2، ج وس 7 ،18 ، میزان الحکمه9 ، ؛ محمدی ری شهری
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سئنجی پژوهشی مستق ، این معنا بر اساس اهداف هستی شناسی و خداشناسی سوره توحید مئورد امکئان
1ر گرفته است.قرا  

انئد. بئرای از تعابیر متنوعی بهئره بئرده« صمدیت الهی»روایات اه  بیت)ع( در تفسیر و تبیین معنای 
اشاره نمود کئه « چیستی صمدیت الهی»توان به پرسش اه  بصره از امام حسین)ع( در خصوص نمونه می

عَلِیٍّ )ع( بْنِ بَصْئرَهْ کَتَبُئوا إِلَئی الْحُسَئیْنِ أَنَّ أَهْئَ  الْ »شیخ صدوق آن را در کتاب التوحید چنئین آورده اسئت: 
مَدَ فَقَالَ اللهُ أَحَد  اللهُ ال رَ الصَّ هُ سُبْحَانَهُ قَدْ فَسَّ مَدِ فَکَتَبَ إِلَیْهِمْ ... إِنَّ رَهُ فَقَئالَ لَئمْ یَسْأَلُونَهُ عَنِ الصَّ مَّ فَسَّ َُ مَدُ  صَّ

ذِی لَا مِنْ شَیْوٍ وَ لَا فِئی شَئیْوٍ وَ لَا عَلَئی شَئیْوٍ یَلِدْ وَ لَمْ یُولَدْ وَ لَمْ یَکُنْ لَ  مَدُ الَّ هُ کُفُواً أَحَد  ... وهُوَ اللهُ الصَّ
شْیَاوِ بِقُدْرَتِهِ یَتَلَاشَی مَا خَلَتَ لِلْفَنَاوِ بِمَشِیئَتِهِ وَ 

َ
شْیَاوِ وَ خَالِقُهَا وَ مُنْشِئُ الْْ

َ
قَئاوِ بِعِلْمِئهِ یَبْقَی مَا خَلَئتَ لِلْبَ مُبْدِعُ الْْ

هادَهْ الْکَبِیرُ الْمُتَعالِ وَ لَمْ  ذِی لَمْ یَلِدْ وَ لَمْ یُولَدْ عالِمُ الْغَیْبِ وَ الشَّ مَدُ الَّ 2«یَکُنْ لَهُ کُفُئواً أَحَئد   فَذَلِکُمُ اللهُ الصَّ  .
مُبْئدِعُ »هئای هسئتی شناسئی و خداشناسئی نظیئر؛ نکته قاب  توجه در تبیین حضرت، وجود تعابیر و گزاره

شْیَاوِ 
َ
شْیَاوِ »، «خَالِقُهَا»، «الْْ

َ
و ... است که به آفرینش )فع  الهی( و تفسیر خلقت اشئاره دارد. در « مُنْشِئُ الْْ

قابئ  احئراز اسئت. نمونئه ایئن « صمدیت الهی»نشین، تبیین برخی روایات، بر اساس واژگان و تعابیر هم
ئذِ  لَا مِئنْ شَئيْ الْ »دست روایات، نقلی از امام علی )ع( است:  دِ الَّ مَدِ الْمُتَفَرِّ حَدِ الصَّ

َ
هِ الْوَاحِدِ الْْ وٍ حَمْدُ لِلَّ

شْیَاوُ مِنْهکَانَ وَ لَا مِنْ شَيْ 
َ
شْیَاوِ وَ بَانَتِ الْْ

َ
ذِ  لَا  وٍ خَلَتَ مَا کَانَ قُدْرَة  بَانَ بِهَا مِنَ الْْ مَدُ الَّ حَدُ الصَّ

َ
... الْوَاحِدُ الْْ

رُ  دُهُ یُغَیِّ زْمَانِ وَ لَا یَتَکَأَّ
َ
مَا قَالَ لِمَا شَاوَ کُنْ فَکَانَ ابْتَدَعَ مَا خَلَتَ بِلَا مِثَالٍ سَبَتَ وَ لَا صُنْعُ شَيْ  هُ صُرُوفُ الْْ وٍ کَانَ إِنَّ

هُ لَا مِنْ شَيْ وٍ فَمِنْ شَيْ تَعَبٍ وَ لَا نَصَبٍ وَ کُ ُّ صَانِعِ شَيْ  . در ایئن نقئ ، بعئد از 3«عَ مَا خَلَئتوٍ صَنَ وٍ صَنَعَ وَ اللَّ
قئال لِمَئا شَئاوَ کُئنْ »َ ، «وٍ خَلَئتَ لَا مِنْ شَئيْ » ، «وٍ کانلَا مِنْ شَيْ »هایی نظیر ، واژگان و ترکیب«صمد»واژه 
آفرینش و ها، تعابیری در مسئله نشین شده است. این واژههم« وٍ صَنَعَ مَا خَلَتلَا مِنْ شَيْ » ، «ابْتَدَعَ »، «فَکَانَ 

را از نظر وجه وصئفی، « صمد»صنع الهی است که از بسامد مفهومی بالایی برخوردارند. از طرفی روایاتِ 

                                                                                                                   
19، 3ج 2 4 ، ، ج ؛ قمی مشهدی ائت و بحر الغرائب 5، 14تفسیر کنز الدق 12 ، ارم شیرازی ، ج ؛ مک 2تفسیر نمونه 7 ،4 4 1-4 3 8 ، ، ج؛ بروجردی امع ، 7تفسیر ج

533 ، ، مفردات قرآن ار و قنبری 4؛ دل افک 2. 
اله 1 ، مق اضر ارنده پژوهش ح ایلازم به ذکر است نگ ان سنجی معن اله مذکور «"صَمَد»برای واژه « کُن فیکون»ای تحت عنوان "امک ایج مق اشته است. از نت نگ

ا اعلیت امری )کُنْ فَیکُونْ( برای واژه  ت؛رت اسعب ای صنع الهی و ف اهده معن ، وجود اهداف هستی« صَمَد»مش ، روایی و تفسیری اسی در -در متون لغوی خداشن
، و همچنین صفت فع  بودن حیهه ال خداوند در سوره توحید او و افع ، اسم ات ، صف ای معرفتی ذات ای کُن فَیَکون )صُنع لا«صَمَد»ه شئ( را برای مِن  ، معن

یی به برخی ممکن می« صَمَد» اسخگو ، ظرفیت پ ا نظر به هدف سوره اظ آن ب ات سوره توحید دارد و لح ا دیگر آی اط وَیقی ب ، ارتب ار ای مخت ازد. همچنین معن س
ات هستی القی است که فراتر از چیزی که می-شبه ، خ ان اوست اسی را دارد. خداوندی که خلت و امر به دست ا یده می، زایزایدخداشن ، ب اشد شود و همسری داشته ب

، ابداع می« کن فیکون» ادنیا ا و فرش 14کند )مولایی نی 0 2.) 
2  ، ، التوحید  .91صدوق

، ج3 افی ، الک 13 ،1کلینی 4- 1 3 5. 
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بندی روایات بندی کرد. جدول ذی  در راستای تحلی  و دستهتوان به وجوه تمجیدی، سلبی و فعلی دستهمی
 مورد بحث، تنظیم شده است.  

 
ه روایت در وج ترکیب راهبردی متن روایت ردیف

 معنای صمد
دُ الْمَصْمُودُ  1 یِّ مَدُ قَالَ السَّ ابی جعفر الثاني )ع(: مَا الصَّ

1 إِلَیْهِ فِي الْقَلِیِ  وَ الْکَثِیرِ  . 
وس  یَعْبُدُهُ کُ ُّ  عن الباقر )ع(: فَهُوَ وَاحِد  صَمَد  قدُّ

2وٍ عِلْماً وٍ وَ وَسِعَ کُ َّ شَيْ وٍ وَ یَصْمُدُ إِلَیْهِ کُ ُّ شَيْ شَيْ   

دُ الْمَصْمُودُ إِ  یِّ  هِ یْ لَ السَّ
 وَ یَصْمُدُ إِلَیْهِ کُ ُّ 

 وٍ شَيْ 

 صفات تمجیدی

الحسین )ع(:الصمد الذ  لا جوف له والصمد الذ   2
 .3لا ینام، والصمد الذ  لم یزل ولا یزال

الامام الحسین )ع(: لَمْ یَلِدْ وَ لَمْ یُولَدْ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ 
ذِی لَا مِنْ شَیْوٍ وَ لَا کُفُواً أَحَ  مَدُ الَّ د  ... وهُوَ اللهُ الصَّ

شْیَاوِ وَ خَالِقُهَا وَ 
َ
فِی شَیْوٍ وَ لَا عَلَی شَیْوٍ مُبْدِعُ الْْ

شْیَاوِ بِقُدْرَتِهِ یَتَلَاشَی مَا خَلَتَ لِلْفَنَاوِ بِمَشِیئَتِهِ وَ 
َ
مُنْشِئُ الْْ

ذِی یَبْقَی مَا خَلَتَ لِلْبَقَاوِ بِعِلْمِ  مَدُ الَّ هِ فَذَلِکُمُ اللهُ الصَّ
هادَهْ الْکَبِیرُ  لَمْ یَلِدْ وَ لَمْ یُولَدْ عالِمُ الْغَیْبِ وَ الشَّ

 .4 الْمُتَعالِ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ کُفُواً أَحَد  
علي بن الحسین زین العابدین )ع(: الصمد: الذ  لا 

 .5شریك له، ولا یؤوده حفظ شئ، ولا یعزب عنه شئ

 ف لهلا جو
 

لم یلد و لم یولد 
 و...

لاشریک له/ لایؤوده 
حفظ شئ/ لا یعزب 

 عنی شئ

 صفات سلبی

زید بن علي زین العابدین )ع(: الصمد هو الذ  إذا  3
أراد شیئا قال له: کن فیکون، والصمد الذ  أبدع 

 کن فیکون
 أبدع الْشیاو

 صفات فعلی

                                                 
، ج 1 افی ، الک 1، 1کلینی 2 3. 
، ج 2 افی ، الک 1، 1کلینی 2 3. 

3  ، ار انی الْخب ، مع  .7صدوق
4   ، ، التوحید 9صدوق 1. 
، ب 5 ارالْمجلسی ، جح 2، 3نوار 2 3 
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الْشیاو فخلقها أضدادا وأشکالا وأزواجا، وتفرد 
1دبالوحدة بلا ضد ولا شک  ولا مث  ولا ن . 

مَدِ امام علی)ع(: حَدِ الصَّ
َ
هِ الْوَاحِدِ الْْ الْحَمْدُ لِلَّ

ذِ  لَا مِنْ شَيْ  دِ الَّ وٍ خَلَتَ مَا وٍ کَانَ وَ لَا مِنْ شَيْ الْمُتَفَرِّ
شْیَاوُ مِنْه

َ
شْیَاوِ وَ بَانَتِ الْْ

َ
...  کَانَ قُدْرَة  بَانَ بِهَا مِنَ الْْ

مَدُ الَّ  حَدُ الصَّ
َ
زْمَانِ وَ الْوَاحِدُ الْْ

َ
رُهُ صُرُوفُ الْْ ذِ  لَا یُغَیِّ

دُهُ  مَا قَالَ لِمَا شَاوَ کُنْ* فَکَانَ صُنْعُ شَيْ  لَا یَتَکَأَّ وٍ کَانَ إِنَّ
ابْتَدَعَ مَا خَلَتَ بِلَا مِثَالٍ سَبَتَ وَ لَا تَعَبٍ وَ لَا نَصَبٍ وَ 

هُ لَا وٍ فَمِنْ شَيْ کُ ُّ صَانِعِ شَيْ  وٍ  مِنْ شَيْ وٍ صَنَعَ وَ اللَّ
2«صَنَعَ مَا خَلَت  

 
 

 لَا مِنْ شَيْوٍ خَلَت
 لما شاو کُنْ فَکَانَ 

 ابتدع ما خلت
ا وٍ صَنَعَ مَ لَا مِنْ شَيْ 

 خَلَت

عانی متواند دیگر دقت داشته باشیم، این معنا می« صمدیت الهی»برای « کن فیکون» چنانچه به معنای
د دستان اوست، کسی است که دیگران قصئوشش دهد. توضیح مهلب اینکه خداوندی که امر و خلت بهرا پ

یئر؛ کنند )از جنبه صئفات تمجیئدی( و چنئین خئدایی از صئفاتی نظها و...( میو آهنگ او )در نیازمندی
 شریک داشتن و ... مبراست )از جنبه صفات سلبی(. 

 . صدور الهی2. 1
شدن چیزی از چیز دیگر است. در فرهنگ صلیبا در خصوص ایئن واژه آمئده  به معنای ناشی« صدور»

صدور به معنی واقع شدن، تقرر یافتن و ناشی شدن از چیزی است. در فلسفه نوافلاطونی، مقصود »است: 
از صدور، فیو هستی از واحد یا از خیر است. زیرا در نظر آنان، واحد ابتدا عق ، سئپس نفئس و جهئان و 

شود و اکراه نئدارد از اینکئه سینا خداوند ذاتا مانع نمیکند. از نظر ابنردی را به ترتیب ایجاد میموجودات ف
همه چیز از او صادر شود. پس صدور به معنی فئیو و در مقابئ  رجئوع اسئت، یعنئی رجئوع و بازگشئت 

سفه، فیو بئه فعئ  پس این واژه با فیو مترادف است. در فل 3«.اندموجودات به مبدئی که از آن صادر شده
شود که همیشه و بدون عوض و غرض در جریان است. چنین فاعلی دارای وجئود ازلئی و فاعلی اطلاق می

ابدی است؛ زیرا دوام صدور فع  از او تابع دوام وجود اوست. این فاع ، مبدأ فیاض و واجب الوجود است 

                                                 
1  ، ، التوحید 9صدوق 0. 
، ج2 افی ، الک 13 ،1کلینی 4- 1 3 5. 

3  ، ، فرهنگ فلسفی 42صلیبا 0. 
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1کند.که همه چیز را به نحو ضروری و معقول افاضه می ، به دفعات به «صدور»و « فیو»و واژه همچنین د 
2اند.جای یکدیگر و در یک معنا به کار رفته  

 . کُنْ فَیَكُونُ 3. 1
کید نوشتار حاضر برای صمدیت الهی،  « کُئنْ فَیَکُئونُ »است. امئا مئراد از « کُنْ فَیَکُونُ »معنای مورد تأ

در مقولئه آفئرینش موجئودات، دو خداشناسی باید دانست که قرآن، -چیست؟ برای تبیین این مفهوم هستی
صُنع لا »و امر، درواقع « صُنع مِن شَئ»را بیان نموده است. خلت همان « امر»و « خلت»گونه فاعلیت یعنی؛

هُ خَلَتَ کُئَ ّ »کند: مهرح می چیز دیگرییا  ماده« از»است. قرآن، آفرینش برخی موجودات را « مِن شَئ وَاللَّ
ةٍ مِنْ مَاوٍ  پدید آوردن چیزی از چیزی بر اساس قانون علت و معلئول »نگونه تعریف شده است: .خلت ای3«دَابَّ

نسئبت برقئرار « صئادر»، «صئدور»، «مصدر»در خلت، بین  4«.و مهابت با قانون طبیعت، در زمان و مکان
ةٍ( مصدر همانا آب، صادر همانا جنبندگان و صئدور، را بهئه است. برای مثال، در ایجاد موجودات )کَُ ّ دَابَّ

در کنار هم بیئان شئده اسئت. آفئرینش حضئرت « امر»و « خلت»بین این دو است. همچنین در قرآن، گاه 
مَّ قَالَ لَهُ کُئنْ »نشینی است: مسیح )ع( نمونه بارز این هم َُ هِ کَمَثَِ  آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ  إِنَّ مَثََ  عِیسَی عِنْدَ اللَّ

 6  قاب  تحلی  است: اول: خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ )خلت( و دوم: کُنْ فَیَکُئونُ )امئر(نشینی بدین شکاین هم 5«فَیَکُونُ 
ماده یا شئ دیگر(، قانون علیّت، سئازگاری بئا قئوانین  از)ایجاد شئ « از». آنچه مسلم است در خلت، لفظِ 

لا مئن شئئ(، دیگئر که، در امر الهی)کُنْ فَیَکُونُ = صنع الشئ حال آن 7طبیعت و زمان و مکان مهرح است.
، «انشئاو»، «ایجئاد»خلت چیزی از چیز دیگر مهرح نیست. در منظومه واژگانی امر الهی؛ تعابیری چئون؛ 

« ابداع»کند. برای نمونه ها به فهم چیستی امر الهی کمک میوجود دارد که توجه بدان« اِبداع»و « اِحداث»
 8اند.مایه و واسهه شئ دیگر تعریف کرده ای موارد بدونرا ایجاد بدون سابقه و الگو و در پاره

 در بستر فلسفه یونانی و اسلامی« صدور و فیض الهی». نظری به ۲

نظریه صدور در راستای تبیین رابهه خالت و مخلوق و صدور کثیئر از ذات واحئد )بسئیط( ارائئه شئده 

                                                 
1  ، ، فرهنگ فلسفی ا 50صلیب 8 . 
، ج 2 ار الاربعه العقلیه الیه فی الاسف ، الحکمه المتع 5، 7؛ ج333 ،۶؛ ج394، 1ملاصدرا 7 ،2 14. 

، آیه 3  .45سوره نور
4  ، ، رضوی 2دو دست خدا 2. 
، آیه س 5 5وره آل عمران 9. 
6  ، اران اهی صفت و همک ، ج ملکش اشی در چیستی و چرایی بسته بودن دست خدا در اندیشه یهود 12، 1کنک 2. 
7  ، : رضوی ، ر.ک 2-22دو دست خدا 1. 
8  ، ات الفلسفه ، موسوعه مصهلح امی  1جه
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. گفتئار وی چنئین اسئت: مند مهرح کئرداست. فلوطین، اولین فیلسوفی بود که این نظریه را به شک  نظام
الواحد المحو هو علة الْشیاو کلها، و لیس کشيو من الْشیاو ب  هو بدو الشيو، و لیس هو الْشیاو، بئ  »

الْشیاو کلها فیه، و لیس هو في شيو من الْشیاو، و ذلك أن الْشیاو کلها إنما انبجسئت منئه، و بئه َباتهئا و 
1؛«قوامها و إلیه مرجعها ی هستی و به تعبیئر وی فراتئر از آن ، احد، که در بالاترین نقههبر اساس این نظریه 

شود و در اَر این فیضان، موجودات کثیر در سیری منظم پا به قرار دارد، در اَر شدت کمال و پری، لبریز می
گذارند. هرچند فلوطین در خصوص نظریئه صئدور، بئه تأسئی از نظریئات فیلسئوفانی ی هستی میعرصه

2کند؛افلاطون اعتراف میچون؛ ارسهو و  اما طبت شواهد تاریخی، مبانی ایئن نظریئه بئه فیلسئوفانی نظیئر  
-کرد تا این کثرت و وحدت را به گونهگردد که به کثرت و وحدت اشیاو باور داشته و تلاش میتالس باز می

همه اشئیاو، آب را ای توجیه کند. به گفته ارسهو در مابعدالهبیعه، تالس، با توجه به درک وجود رطوبت در 
مئاده »در نهایئت آنکئه دغدغئه فیلسئوفان کهئن در تعیئین  3دانست.عام  توجیه وحدت و کثرت اشیاو می

هئای توان به عنئوان ریشئهتر ارجاع کثرات به واحد را میو تبیین حقیقت هستی و به عبارت صریح« المواد
زایی در اندیشه فلسفی مسئلمانان نیئز داشئته تاریخی نظریه صدور دانست. به هر حال، این نظریه، تأَیر بس

و هذه الموجودات کلها صادره عن ذاته و »نویسد: می« صدور»است؛ چنانکه فارابی در التعلیقات پیرامون 
الفئیو »نویسئد: سینا در خصوص فیو )صدور( مئیهمچنین ابن 4«.هی مقتضی ذاته، فهی غیر منافیه له

ي العقول لا غیر، لْنّه لمّا کان صدور الموجودات عنه علي سبی  اللزوم لا إنّما یستعم  في البار  تعالي و ف
لإرادة تابعة لغرض، ب  لذاته و کان صدورها عنه دائماً بلا منع و لا کلفة تلحقه فئي ذلئك، کئان الْولئي أن 

نحئوه رود؛ زیئرا صئدور موجئودات از خداونئد بئر فیو تنها در مورد خدا و عقول به کار مي 5یسمّي فیضاً؛
حتمیت است نه به دنبال اراده پیرو غرض )ذات او در صدور فع  و فیضان کافي است( و نیز صدور فع  از 
او دائمی و همیشگی بدون مانع و خستگی و لذا بهتر است فع  خداوند )صئدور موجئدات در ذات حئت( 

نماید چنانکه در اسئفار را در جای جای آَار خود بیان می« صدور»ملاصدرا نیز نظریه «. فیو نامیده شود
هئر چنئد ملاصئدرا در  6«اولین چیزی که از واجب الوجود صادر گردیده، وجود منبسط اسئت»نویسد: می

                                                 
1  ، 3، اَولوجیاافلوطین 4 1. 
2  ، : فلوطین ، ر.ک ار فلوطین  ۶دوره آَ 7 2. 

: ارر. 3 ، ک ، سهو ابعدالهبیعه 9م 8 3. 
4  ، ارابی ، ف ات  .3التعلیق
5  ، اتابن سینا 1، التعلیق 0 0. 
6  ، ، ج ملاصدرا ار الاربعه العقلیه الیه فی الاسف 3، 2الحکمه المتع 3 1. 
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1کند.برخی آَار خود، عق  را اولین صادر شده از ذات حت معرفی می وی همچنین در خصوص صادر اول  
وجودات العقول الفعالة ظئلال لوجئوده و »: دارد که آن ازلی به ازلیت خداوند است)عقول فعال( اذعان می

وحداتها مث  لوحدته فسعتها و جمعیتها أنموذج لسعته و جمعیته فإنما هي وسائط صدور الْشیاو عن الحت 
تعالی و وسائ  رجوع الموجودات إلیه فلها الْولیة بأولیته و الآخریة بآخریته کمئا أنهئا موجئودة بوجئوده لا 

2«بإبقائه لْنها کما علمئت بمنزلئة أشئعة نئوره و لئوازم هویتئه باقیة ببقائه لا -بإیجاده . برپایئه مئتن فئوق، 
های صدور )خئروج( و داند. این عقول فعال، واسههی وجود خداوند میصدرالمتألهین عقول فعال را سایه

جهئت هها از خداوند و به خداوند هستند. وی در ادامه، بودن عقول را ببازگشت )رجوع( موجودات و پدیده
بودن و بقای خداوند )ونه ایجاد حضرت حت( و ازلی بودن او دانسته است. جالب اسئت وی، خورشئید و 

خروج موجئودات » کند. بنابراین در نظر او، صدور،اشعه را جهت تبیین نسبت عقول و خداوند استفاده می
 واسهه عقول فعال است. به« از خداوند

 سی قرآنیخداشنا-هستیدر بستر « صمدیت الهی». نظری به 3

خداشناسی نئاب توحیئدی  -های هستیدربرگیرنده معارف اعتقادی و آموزه 3سوره توحید یا سوره صَمَد
رسد به همین جهت عظمت آن در روایات ائمه اه  بیت )ع(، برابر یک سوم قرآن دانسئته است. به نظر می

ئمَدُ( اسئت کئه ضئمن داشئتن معئانی از تعابیر برجسته در این سوره، صمدیت الهی )ال 4شده است.  هُ الصَّ لَّ
گویئد گوناگون، در یک مفهوم راهبردی، به معنی کسی است که وقتئی چیئزی را بخواهئد )اراده کنئد( مئی

« کُئنْ فَیَکُئونُ »و « صُنع الشئئ لا مِئن شئئ»؛ «امر الهی»که درواقع همان  5شودمی« باشنده»و آن « باش»
خداشناسئی نئاب توحیئدی ضئروری اسئت؛ زیئرا -، جهت ارائه هستی است. توجه به این مفهوم راهبردی

از نظئر نگارنئدگان نوشئتار  6رسالت و شأن نزول سوره توحید، پاسخگویی به سئؤالات خداشناسئی اسئت.
دارای معارف و لوازم نئاب توحیئدی اسئت کئه « کُنْ فَیَکُونُ »در معنای راهبردی « صمدیت الهی»حاضر، 

های مشهور میان غالب فیلسوفان مسلمان و غیئر مسئلمان، نظیئر برخی نظریه تواندبررسی و تحلی  آن می
 ی صدور موجودات از خداوند را به چالش بکشد.و نحوه« فیو الهی»

                                                 
1  ، : مصلح ، ر.ک 2ترجمه و تفسیر الشواهد الربوبیه 1 9. 
، ج  2 ار الاربعه العقلیه الیه فی الاسف ، الحکمه المتع 14، 9ملاصدرا 1. 

3  ، اهی ، ج خرمش امه قرآن و قرآن پژوهی 2-271، 2دانشن 7 0. 
14سیوطی، 4 0 ، ج  4 المأَور ۶تا ۶78،  8الدر المنثور فی التفسیر ب 8 0 ، ، الدعوات 2؛ قهب راوندی 17. 
، ج  5 ان ، ترجمه تفسیر مجمع البی 2طبرسی 7 ،3 70 ، ارم شیرازی ، ج ؛ مک 2تفسیر نمونه 7 ،4 38 ، ، ؛ بروجردی امع 5، 7ج تفسیر ج 33 ، ار و قنبری ؛ دل افک

 ، 4مفردات قرآن 2. 
، ابو 6 ان في تفسیر القرآنالفتوح رازی ان و روح الجن 2، ج روض الجن ، ؛ 4۶5، 0 ارم شیرازی ، ج مک 2تفسیر نمونه 7 ،4 28. 
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 الهی« صمدیت»و « صدور». بررسی لوازم 4

لئوازم  گنجد. بنابراین ، سه مورد ازالهی در این نوشتار، نمی« صمدیت»و « صدور»بررسی همه لوازم 
راده امحدودیت »، «ولادت در ذات خداوند»شود. نقد می« صمدیت الهی»، ارائه و بر پایه «صدور»مده ع

 است. « صدور و فیو الهی»از لوازم عمده باور به « سنخیت خالت و مخلوق»و همچنین « الهی
 ولادت در ذات خداوند)صدور و خدای مَبدأ(  .1 .4

1و مبئدأ خلقئت ، ذات خداوند، علت«صدور»بر پایه نظریه  اسئت. لازمئه چنئین رویکئردی، همانئا  
به معنای واقع شدن، تقرر یئافتن، و ناشئی شئدن از چیئزی « صدور»زیرا است؛« ولادت در ذات خداوند»

« ولاده»بئه واژه « ولیئد»و « ولئد»هئای . صاحب لسان العرب به صورت استهرادی در توضیح واژه2است
را همئان « ولادت»که  3«ودُ حِینَ یُولَدُ، وَالْجَمْعُ وِلْدان  وَالِاسْمُ الوِلادةُ والوُلُودِیَةُ والوَلیدُ: الْمَوْلُ »کند: اشاره می

چیزی از چیزی پدیئد » داند. جمی  صلیبا در فرهنگ فلسفی خود، بعد از تبیین واژه تولد می« زایش»عم  
« صئدور». آنچه از معنای 4«آن باشدو چیزی جدا شود که مث  از شی»نویسد: به نق  از ابن سینا می« آمدن

صئدر »شئود: آید، همانا، خروج چیزی از چیزی یا از مکانی است و در این خصوص گفته میدست میبه
؛ خئارج شئد از آب و دیار)شئهرها(، چنانچئه 5«عن الماو و صدر عن البلاد: إذا کان وردها َمّ شخص عنها

 6«یومئذ یصدر الناس أشتاتا لیروا أعمئالهم»به این واژه در آیه ها خروج کند. با نظری ها شده و از آنوارد آن
یصئدر النئاس »آید. در تفسیر ملاصدرا چنین آمده اسئت: دست میبه« خروج چیزی از چیزی»نیز معنای 

. وی از واژه 7«یئوم القیامئة أشئتاتا متفئرّقین یخرجئونأشتاتا من مقابرهم و أجسادهم إلئی عئالم الآخئرة، و 
موضئوعیت « صدور»بهره گرفته است؛ بنابراین، آنچه در نظریه « یصدر الناس أشتاتا»بیین خروج، جهت ت

مواصلة ما بین القوة القابلة ...»نویسد: در خداوند است. برای نمونه ملاصدرا می« ولادت»یابد، مسئله می
؛ ملاصئدرا 8«جودیئةو مئن الموالیئد الوو القوة الفاعلة لیتحص  من اجتماعهما و یتولد من ازدواجهمئا شئي

داند. همچنین ملاصدرا، اشیاو را حاص  تولد ی فاع  و قوه قاب  میرا متولد از ازدواج قوه« موالید وجودیه»

                                                 
1  ، ، جملاصدرا ار الاربعه العقلیه الیه فی الاسف 2-270، 8الحکمه المتع ۶ 9 ، ائی اطب ، ج؛ طب ایه الحکمه  . 78، 2نه
، صلی 2 ، فرهنگ فلسفی 42با 0. 

1ابن منظور، 3 41 ، ج4 ان العرب  .468، 3لس
4  ، ، فرهنگ فلسفی 2صلیبا ۶ 7. 
5  ، 1مصهفوی 368 :6/2 0 6. 
، آیه  6  .۶سوره زلزال
، ج 7 ، تفسیرالقرآن الکریم 4، 7ملاصدرا 3 ۶. 
، ج 8 ار الْربعه ، الْسف 1، 1ملاصدرا 3 1. 



 111یاپی ،  شمارة پ2سال پنجاه و پنجم، شماره ، در فلسفه و كلام ییجستارهانشریه  / 166

 

1دانئداز قلم یا همان عق  و لوح یا همان نفس کلی و هیولی می 2«ولادت»و در واقئع « صئدور». بنئابراین   
 ؛ حضور پیشین مولود در ذات والد و ازلیئت آن بئه لوازمی از قبی« خروج شئ من شئ»براساس مکانیسم 

ازلیت والد، مثلیت، تعدد و تکثر خدایان در طول هم بر اسئاس تعئدد و تکثئر موالیئد، محئدودیت قئدرت 
از لئوازم عمئده  -که نوعی تجئزّی اسئت-لذا ولادت  3خداوند، پایستگی وجود، َنویت و... را در پی دارد.

بر اساس رویکرد تفسئیری  ،«صدور»نقد و بررسی این لازمه از لوازم نظریه نظریه صدور است. در ادامه به 
  .پردازیمالهی می« صمدیت»به 

 نقد بر پایه صمدیت الهی)صمدیت و خدای مُبدئ( 
کید برای  موجئود »گوید: ، خداوند هر وقت چیزی را اراده کند، می«صمدیت الهی»در معنای مورد تأ

خداونئد بئرای موجئود شئدن مخلوقئات، اراده )إِذا أرَادَ اولًا:با این نگاه «. ودشباش، آن هم فوراً موجود می
در امر الهئی،  ثانیا:مخلوقات از ذات خدا منتفی است. « صدور»کند که در این صورت ضرورت شَیْئاً( می

نیست بلکه اراده و فعئ  خداونئد، موجئب آفئرینش خلئت  4دیگر ذات خداوند بعینه علت تراوش مخلوقات
شود، به اراده و مشئیت او در صمدیت، خداوند فاع  بالمشیه است و آنچه خلت و ایجاد می ثالثا:شود. می

-تفئاوت مئی« مَبئدأ»و خئدای« مُبدئ»یابد نه آنکه از ذات او صادر شود و از این جهت، خدای تحقت می

و « مُعیئد»و « مُبئدئ»د شود اما خداونئاینکه مبدأ، چیزی است که شئ از آن ترکیب و تألیف مییابند. چه
چنانکه در روایات اسلامی، خداوند نه به عنوان مبدأ )آغاز مخلوقات( که به عنئوان  5پدید آورنده اشیاو است

یَا مُبْدِئَ کُ ِّ »خوانیم: در دعای جوشن می مُبدئ )آغاز دهنده به مخلوقات( معرفی شده است. برای نمونه،
کر است انگاره مبدأ بودن خداوند ریشه تئاریخی دارد. پارمنیئدس معتقئد اسئت: لازم به ذ 6«.وٍ وَ مُعِیدَهُ شَیْ 

اند که محال است چون لا شیو، عدم محو اسئت و از عئدم چیئزی بئه آفریده شده« لاشیو»اشیاو یا از 
آید و اگر آن چیز از شیو دیگر به وجود آمده باشد که تحصی  حاص  و چیزی بئدون سئابقه بئه وجود نمی

                                                 
ا فوقه هو أ 1 ا قهذا الملك الکریم الذ  هو لوح لم ارین یض اعتب اع  و منفع  من القوی الإدراکیة لوح و قلم ب ا دونه و هکذا ک  ف الْقلام و الْلواح  فتولدتلم لم

ا و هو القلم بمنزلة آدم و الآخر و هو اللوح بمنزلة حوا  ان القلم الْعلی واهب  تولدبعد هذین الملکین الکریمین الذین أحدهم ا و ک ات منهم الْولاد البنین و البن
ا و هو  رواحالْ ا أن فیو فیه ، ج صدورذاتي له و إراد  لله کم ار الْربعه ، الْسف الإرادة إراد  )ملاصدرا ا ب 30، 6الفع  عن 3.) 
ان در بررسی تهبیقی  2 انی( بدین نتیجه رسیده« ولادت»و « صدور»برخی محقق اییِ جه انیه شورای نیقیه )نخستین شورایِ کلیس ار اربعه و بی -اند که واژهدر اسف

ای ار رفته« ولادت»و « صدور»ه ای یکدیگر به ک ، به ج امبرده :در دو متن ن ، اند. ر.ک اسی و عبیداوری ار »عب ا در اسف تحلی  مفهوم صدور و ولادت و لوازم آنه
انیۀ شورای نیقیه 1،«اربعه و بی 3 1. 

3  ، اران اب »شکر و همک اره انتس اس « ولادت»و « فرزند»انگ ، و نقد لوازم آن بر اس ات به خدا 2، «قرآنآی 54. 
4  ، ائی اطب : طب ، جر.ک ایه الحکمه 7، 2نه 8. 
5  ، انی اظ القرآنراغب اصفه 5، مفردات الف 9. 
6  ، ان اتیح الجن ات مف ، کلی 1قمی ۶ 7. 



            167 /...به  یریتفس کردیبا رو« صدور» هینظر شناختی خدا – ینقد لوازم هست  ؛عسگری، فرشادنیا                   

 

1مده؛،پس خلت از عدم محال است.وجود نیا و همچنئین « صنع الشئ لا من شئ»تر اشاره شد که بین پیش 
ای به ایجاد شئ بر پایه های قرآن و معصومان)ع( اشارهتفاوت وجود دارد و در آموزه« صنع الشئ من لاشئ»
کیئد بو« مُبدئ»نشده است؛ بنابراین برخلاف چنین دیدگاهی، متون روایی بر « ی عدممایه» دن خداونئد تأ

2دارد ها از تقاب  مبانی هستی شناسی و خداشناسی مستخرج از ادعیه، با ای که نتایج برخی پژوهشگونهبه 
 3دهئد.خداشناسی فلسفی )نظریه صدور و پیروان این نظریه از فیلسوفان اسئلامی( خبئر مئی-مبانی هستی

سُبْحَانَكَ یَئا مُبْئدِئُ تَعَالَیْئتَ یَئا »خوانیم: ص( میبرای نمونه در دعای مجیر، منقول از پیامبر گرامی اسلام)
ارِ یَا مُجِیرُ  و « مُبْدِئُ = آغاز دهنده به موجئودات». در این بخش از دعا، خداوند با عنوان 4«مُعِیدُ أَجِرْنَا مِنَ النَّ

یئر ملاصئدرا، یاد شده اسئت. حئال آنکئه در آَئار فیلسئوفانی نظ« مُعِیدُ = بازگرداننده موجودات»همچنین 
أن المبدأ الْعلی له الْولیة و الآخریة لْج  انبساط وحدتئه ...»، یاد شده است: «مبدأ»خداوند تحت عنوان 

 ها است.و نه آغاز دهنده به آن« آغاز موجودات»همانا « مبدأ»تر بیان شد که معنای . پیش5«الحقة... 
هایی است که به شدت مورد نقد قئرار انگاره به خداوند از جمله« ولادت»و « فرزند»در قرآن، انتساب 

ا َکَئادُ »خئوانیم: گرفته است. برای نمونه در سوره مریم می حْمَنُ وَلَئدًا لَقَئدْ جِئْئتُمْ شَئیْئًا إِدًّ خَئذَ الئرَّ وَقَئالُوا اتَّ
ا  رْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّ

َ
رْنَ مِنْهُ وَتَنْشَتُّ الْْ مَاوَاتُ یَتَفَهَّ حْمَنِ وَلَئدًا أَنْ دَعَوْاالسَّ در سئوره توحیئد پئس از  6«.لِلئرَّ

آمده است کئه برخئی دو آیئه  8«وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ کُفُوًا أَحَد  »و  7«لَمْ یَلِدْ وَ لَمْ یُولَدْ »، آیات «صمد»اشاره به صفت 
ی در خصئوص برای نمونه صاحب تفسیر هئدایت بعئد از بررسئی اقئوال 9اند.دانسته« صمد»اخیر را تفسیر 

صفت سلبی(  30در نهایت گفتار خود را با روایتی از امام علی )ع( )در تأوی  صمد با ذکر « صمد»معنای 
دانیم آید، این را نیئز مئیچون دانستیم که فرزند از او به وجود نمی»نویسد: گونه میرساند و اینبه پایان می

شود و نیازمند به تکمی  خئود ورد. چیزی از او کم نمیآکه خود تولد پیدا نکرده است، مگر آن که فرزند می
نیاز از افزایش است چگونه ممکن است بئا تولئد از ای به آن نیست، و پروردگار ما که بیبا افزوده شدن پاره

                                                 
1  ، اپلستون ، ج ک اریخ فلسفه ۶، 1ت 3-۶ 1. 
2  ، : مجلسی ادر.ک ان-زاد المع اتیح الجن 4، مف 18 ، اووس ال؛ ابن ط ال الاعم 3، 1، ج اقب 3و  7 ۶ 9. 

: عر 3 ، .ک ادنیا ا در استخراج گزاره»سگری و فرش : هستیتأَیر دع ای معرفتی _ بررسی موردی اسیه اسی و خداشن 1، «شن 40. 
4  ، ان اتیح الجن ، مف 1قمی 3 ۶. 
5  ، اد ، المبدأ و المع 3ملاصدرا 5 7. 
ات  6 ، آی 9 -88سوره مریم 1. 
، آیه 7  .3سوره توحید
، آیه 8  .4سوره توحید
9  : ، ر.ک ، تفسیر القمی 4، 2جقمی ، ج ؛ 49 ان ، ترجمه تفسیر مجمع البی 2طبرسی 7 ،3 ،ج؛ 70 ، تفسیر اَنی عشری اه عبدالعظیمی 3، 14ش ، ؛ 84 ائی اطب طب

، ج 2ترجمه تفسیر المیزان ، ج ۶72، 0 ، تفسیر نمونه ارم شیرازی 2؛ مک 7 ،441-4 3 ، ج 8 ، تفسیر تسنیم 2؛ جوادی آملی 3 ،2۶5. 
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زایئد بئدان سئان کئه نئه می« زاید و نه زاده شئده اسئتنه می -لَمْ یَلِدْ وَ لَمْ یُولَدْ »دیگری افزایش پیدا کند؟ 
های جئاهلی را کئه در مئذاهب و زایند. این آیئه بنیئاد خرافئهاینات آفریده، خواه کثیف و خواه لهیف، میک

کند که بر تصور ولادت موجئودات از رحئم آفریننئده آن، مبادی مختلف، تجسم پیدا کرده است، ویران می
1«سبحانه و تعالی، تکیه دارد   

2را نتیجه گرفئت.« لَمْ یلِدْ وَ لَمْ یولَدْ »توان می« صمد»استاد مههری نیز معتقد است از واژه  همچنئین  
گانه سلبی در آیات سوم و چهارم سوره توحیئد را متفئرع بئه صئمدیت خداونئد علامه طباطبائی صفات سه

دانسته است. از نظر وی، هرچند نفی این صفات از خداوند ئ متولد شدن چیزی از خدا، تولد خدای تعالی 
تواند بر صفت احدیت متفرع شود و گفته شود فرض احدیت خئدای تعئالی تن کفوئ میاز چیز دیگر و داش

کافی است در اینکه او هی  یك از این سه صفت را نداشته باشد ولی اینکه چنین معنایی متفرع بر صمدیت 
و « وَ لَئمْ یُولَئدْ لَئمْ یَلِئدْ »بنابراین صمدیت الهی و ارتباط وَیت آن با آیات  3رسد.زودتر به ذهن میخدا باشد،

و « صئدور»زداید هر چنئد کئه قئائلان بئه از ذات احد را می« ولادت»هر گونه  4،«وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ کُفُوًا أَحَد  »
 اند.گرایی توجیهاتی ارائه داده، جهت دوری جستن از مادی«فیو»

 صدور و محدودیت اراده و قدرت الهی  .2 .4
و سرشاری )لبریزی( خئدا  5ینش موجودات( بر نحو حتمیت صادردر صدور و فیو، فع  خدا )در آفر

-از طرفئی در چنئین رویکئرد هسئتی 6شئود.به صورت اجتناب ناپذیری به پیدایش موجئودات منجئر مئی
. چنانچه صدور فعئ  خداونئد بئر نحئو حتمیئت 7خداشناسی، اراده، صفت ذاتی و عین ذات خداوند است

شئود. بئدین بر اساس اراده الهی )إن شاو و إن لم یشأ( منتفئی مئی باشد، امکان عدم صدور برای خداوند و
مَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَیْئًا أَنْ یَقُولَ لَهُ کُنْ فَیَکُونُ »ای آیه ترتیب، در چنین نظریه معنایی نخواهد داشت و نظریئه  8«إِنَّ

، خداوند «ولادت»صدور یا شود. همچنین بر اساس به محدودیت اراده و قدرت الهی منتهی می« صدور»
و « واسهه»اش به تواند ایجاد کند و برای آفرینش موجودات مباین با ذاتسنخ خود را میتنها موجودات هم

که همان عقول هستند، نیازمند است و از این روی، قدرت الهی در رویکرد فیو و صدور، دچئار « شفیع»
                                                 

1  ، ، ج تفسیر هدایتمدرسی 4 ،18)من هدی القرآن( 13-4 1 2. 
2  ، ، ج مههری ا قرآن ایی ب 2، 14آشن 8 ۶. 

،ج 3 ، ترجمه تفسیر المیزان ائی اطب 2طب 0 ،۶ 7 3. 
، آیه  4  .4و  3سوره توحید
5  ، اتابن سینا 1، التعلیق 0 0. 
6  ، ارابی ، ف ات  .3التعلیق
7  ، : ملاصدرا ، جر.ک ار الاربعه العقلیه الیه فی الاسف 3، 8الحکمه المتع 19-3 0 7. 
، آیه  87   .82سوره یس
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1محدودیت خواهد شد  . 
 راده صفت فعل الهی( نقد بر پایه صمدیت الهی )ا

شود. در ، فع  خداوند بر اساس اراده انجام می«صدور»بر پایه امر الهی)کُنْ فَیَکُونُ( و در تقاب  نظریه 
مَا قَوْلُنَا لِشئٍ إِذَا أَرَدْنَئاهُ أَنْ نَقُئولَ لَئهُ کُئنْ »ای به نیکی اشاره شده است: آیات قرآن به چنین فاعلیت و اراده إِنَّ

2«.فَیکُونُ  و، همئان فعئ  و تحقئت او اراده خداوند مقارن با فع  الهی است، پس اراده حئت بئه ایجئاد شئی 
ها و موجودات بیان شده است. برای نمونئه در سئوره . همچنین در آیات قرآن، امر الهی و ابداع پدیده3است

رْضِ وَ إِذَا قَضَی أَمْئرا فَ »خوانیم: بقره می
َ
مَاوَاتِ وَ الْْ مَئا یقُئولُ لَئهُ کُئنْ فَیکُئونُ بَدِیعُ السَّ . در ایئن آیئه واژه 4«إِنَّ

تئر بئرایش ای کئه پئیشگونهدر توصیف فاعلیت امری خداوند)کُنْ فَیَکُونُ( و به معنی ایجاد شئ به« بدیع»
در روایات معصومان)ع( نیز تصئریح شئده اسئت کئه اراده از  5کار رفته است.هی  نمودی از خلت نبوده، به

باشد. برای نمونه، در پاسخ به پرسشی در خصوص چیستی اراده خالت و مخلئوق، از امئام می صفات فع 
الإرادة من المخلوق الضمیر وما یبدو له بعد ذلك من الفع ، وأمئا مئن »...رضا )ع( چنین نق  شده است: 

منفیة عنئه، وهئي الله عزوج  فإرادته إحداَه لا غیر ذلك لْنه لا یرو ، ولا یهم ، ولا یتفکر، وهذه الصفات 
من صفات الخلت، فإرادة الله هي الفع  لا غیر ذلك یقول له: کن فیکون، بلا لفظ ولا نهت بلسئان ولا همئة 

بر پایه روایت فئوق، اراده الهئی بئرخلاف اراده انسئان، همئان  6«ولا تفکر، ولا کیف لذلك کما أنه بلا کیف
شود؛ لذا اراده خداونئد اندیشیدن، تفکر و ... انجام میاحداث و ایجاد است و این اراده بدون نیاز به دیدن، 

بئرای تبیئین اراده الهئی « کُئنْ فَیَکُئونُ »همان فع  الهی و نه چیز دیگری است. در ادامه حضئرت از تعبیئر 
استفاده نموده است. بنابراین و بر پایه امر الهی)صمدیت( و صفت فع  بودن اراده حئت تعئالی، اراده الهئی 

رْضَ بِئالْحَتِّ إِنْ یَشَئأْ یُئذْهِبْکُمْ »ر نیست بلکه مهابت با آیه محدودیت بردا
َ
مَاوَاتِ وَالْْ هَ خَلَتَ السَّ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّ

یَأْتِ بِخَلْتٍ جَدِیدٍ   تواند موجودات را ایجاد یا اعدام کند.هر زمان که بخواهد می 7«وَ
مئال ذات اسئت و کمئال ذاتئی او چنئین فیو الهی ناشی از ک ممکن است این اشکال مهرح شود که

                                                 
اس نظریه   1 او را از درون خود می«ولادت»براس ، اشی او هم، خدای والد ا اشی ابراین تنه ، بن این سنخ و مث  خود را میزاید ا آفرینش موجودات متب تواند تولید کند ام

اظ برای آفرینش آن ار عجز است بدین لح ا ذات خویش دچ ازمند ب ، نی ائط»ها او»و « وس الد)اله( محدود خواهد شد )شکر و درت وخواهد بود در نتیجه؛ ق« شفع
 ، اران اب »همک اره انتس ات قرآن« ولادت»و « فرزند»انگ اس آی ، و نقد لوازم آن بر اس 2، «به خدا 71-2 70.) 

، آیه سوره2  .40نح 
، ج  3 ، تفسیر اَنی عشری اه عبدالعظیمی 2، 7ش 0 5. 
، آیه 4 1سوره بقره 1 7. 
، ج  5 ، العین  .54، 2فراهیدی
، التوحی 6 ، صدوق 1د 47. 
، آیه  7 1سوره ابراهیم 9. 
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-نمی کند که فیو دائم باشد. برای مثال، خدا عادل است و محال است که ظلم کند. بر این مبنا،اقتضا می

زیرا اراده ظلئم نکئردن، کند، به معنای محدودیت قدرت یا اراده الهی است؛ توان گفت اینکه خدا ظلم نمی
تئوان گفئت: خداونئدِ این گونه می ذات. در مقام پاسخ بدین اشکال،ناشی از کمال ذات است نه نقصی در 

تواند "عدالت" را درخصوص آن صمد که "مُبدیو" است و نه مَبداو، در هر مورد جزئی به انحاو مختلف می
توانئد بئه غیئر از امر برپا نماید، آیا خداوندِ مصدر که "مَبداو" است و نه مُبدیو، نیز در هر مورد جزئئی می

 نحوه تعیّن یافته، "فَیَضان" نماید؟!
 . صدور و سنخیت خالق و مخلوق3 .4

سئنخیت، معنای لزوم سنخیت و عینیت بین علت و معلول از لوازم نظریه صئدور و فئیو الهئی اسئت.
ای گونهطوری که در فلسفه، سنخیتِ علتِ وجودبخش با معلول مهرح است بهاشتراک در حقیقت است. به

تر از معلول خود باشد. به دیگر سخن، علت وجودبخش باید عین آن کمئال باید کام  که علت وجودبخش
1ای بالاتر دارا باشددهد در مرتبهای را که به معلول خود میوجودی « الواحئد لا یصئدر...»و اساس قاعده  

یت چیزی غیر از لزوم سنخیت میان علت و معلول نیست. یعنی فیلسوفان به جهئت لئزوم تناسئب و سئنخ
2اند.میان علت و معلول، قائ  به این قاعده شده ئذِ  »نویسئد: که علامه طباطبائی میطوریبه  انَّ المَبْئدأ الَّ

ذِ   ذِ  یَصْدُرُ عَ یَصْدُرُ عَنهُ وُجُودُ الْمَعْلُولِ هُوَ وُجُودُ اَلْعِلْهِ اَلَّ نْهُ هُوَ نَفْسُ ذَاتِ العلهِ فَالْعُلْهُ هِيَ نَفْسُ الْوُجُودِ الَّ
ای کئه از یئک سئنخ بر اساس اص  علیت، بین علت و معلول سنخیت وجود دارد. به گونه 3«وُجُودُ الْمَعْلُولِ 

آید. در این صورت خداونئد بئه عنئوان علئت اشئیاو )بئر پایئه نظریئه سنخ با آن پدید میعلت، معلولی هم
-را ندارد و هر آنچه از وی صادر میصدور( به تنهایی قدرت و توان ایجاد موجودات غیر سنخ خود و مباین 

اسئت « صئدور»تعالی سنخیت دارد. ضرروت سنخیت علت و معلول که از لئوازم نظریئه شود با ذات حت
خود نیز پیامدهایی از قبی  محدودیت قدرت و اراده حت تعالی را در پی دارد. در ادامئه ضئرورت سئنخیت 

ه صمدیت الهی و بینونت دوسویه خالت و مخلوق نقئد خالت و مخلوق که از لوازم نظریه فیو است، بر پای
 شود.می

 نقد بر پایه صمدیت الهی )بینونت دوسویه خالق و مخلوق(
يِّ لَمْ یَکُئنْ مُعْهِئيَ الشئئ »اند. بنابر قاعده فلسفیسنخدر صدور ضرورتاً علت و معلول هم  ،«فَاقِدُ اَلشَّ

الواحد الحت الصئرف و کئذا الواحئد »اند: جهت گفتهاین تواند صادر کند؛ ازعلت، چیزی که ندارد را نمی
                                                 

1  ، اسی فلسفی ، خداشن اح  .80عبودیت و مصب
2  ، اعده الواحد و اص  سنخیت ، نقدی بر ق 2یثربی 55. 

3  ، ائی اطب ، ج طب ایه الحکمه 7، 2نه 8. 
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1«بما هو واحد لا یصدر عنه من تلک الحیثیة الا واحد اما در ابداع و انشئاو و بئر اسئاس صئمدیت الهئی،  
آورد، بنئابراین و بئدون سئابقه و مثئال پدیئد مئی« جعئ  بسئیط»کند بلکه آن را با علت، شی را صادر نمی

2سنخیت بین علت و معلول نیست.ضرورتی برای باور به  ، اراده  صفت فعئ  «کُنْ فَیَکُونُ »همچنین بر پایه  
خداوند است در حالی که اگر اراده صفت ذاتی خداوند تلقی شود، لوازمی چون ضرورت صئدور خلئت از 

یابد. در نهایت بر اساس امر و شود و در این صورت ازلیت مخلوقات نیز موضوعیت میذات حت ایجاد می
کند به مشیت و اراده اوست و مشیت او فع  صمدیت الهی)صُنع لا مِن شَئ(، آنچه حضرت حت ایجاد می

هِ هِيَ اَلْفِعْئُ  لَا غَیْئرِ ذَلِئكَ یَقُئولُ لَئهُ کُئنْ »خوانیم: اوست. چنانکه در روایتی از امام کاظم)ع( می فَإِرَادَةُ اَللَّ
وجب وابسئتگی ایجئاد موجئودات از ذات الهئی )مبئدأ( . همچنین صفت فع  بودن خداوند مسئت3«فَیَکونُ 

فیلسوفان ضمن التئزام بئه  البته شود و از این جهت بین خالت و مخلوق، بینونیت دوسویه برقرار است .نمی
زاده آملی، احاطه شمول معتقئد هسئتند بئه سنخیت علت و معلول به تباین یکهرفه یا به تعبیر علامه حسن

هئای تواند تباینی را مهرح کند و از این جهت با آمئوزهرت حت با مخلوقات میطوری که تفاوت مرتبه حض
پیرامئون  4های مستخرج از روایات معصئومان )ع(قرآنی و روایی سازگاری داشته باشد. مسلم است در گزاره

لئذا در صئمدیت  5و عدم سنخیت خالت و مخلئوق برقئرار اسئت،« بینونت دوسویه»رابهه خدا و مخلوق، 
ضئرورتی بئرای سئنخیت « کُئنْ فَیَکُئونُ »و « صُنع الشئ لا مِئن شَئئ»و آفرینش موجودات بر اساس الهی 

گونه نیست که موجودات از ذات حضرت حت، صادر شوند تا لئزوم خداوند و ماسوای او وجود ندارد و این
صه هستی سنخیت بین صادر و مصدر مهرح شود بلکه موجودات بر اساس فاعلیت امری خداوند، پا به عر

 شوند.می« باشنده»گذارند و می

 نتیجه

نظریه صدور یا فیو الهی، در فلسفه با هدف تفسیر خلقت، ارتباط خدا و جهان و... ارائه شده است. 
ئ نئوعی از )صُئنع لا مِئن شَئ(« کُئنْ فَیَکُئونُ »از طرفی قرآن با بیان مسئله صمدیت الهی ئ با فرض معنای 

                                                 
، ج 1 ار الاربعه العقلیه الیه فی الاسف ، الحکمه المتع  .204، 7ملاصدرا
2  ، ا »عبیداوی  .5، «بودن خدا مُبدیمسئله شر بین مبدأ بودن ی

، ج  3 ار ار الائمة الاطه امعة لدرر أخب ار الانوار الج ، بح 13، 4مجلسی 7. 
4 : ، آمده است امبر اکرم)ص( نسبت داده اووس آن را به پی ایی که ابن ط الَمِینَ - و  لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَيْ  وَ »در دع ارَكَ اللّهُ رَبُّ العْ مْرُ تبَ

َ
از از ین فرکه در ا«لَهُ الْخَلْتُ وَ الْْ

اعلیت خلقی و امری خداوند آمده است.  ار ف ، در کن ا هی  چیزی دیگر ا عدم سنخیت خدا ب ،دع اووس ،  ابن ط 8مهج الدعوات ادق  ۶ ام ص همچنین در روایتی از ام
 : الت و مخلوق چنین تصریح شده است الی عن أبي جعفر علیه»... )ع( بینونیت دوسویه خ ارك وتع : إن الله تب ال  ، وخلقه خلو منه...خلو مالسلام ق « ن خلقه 

 ، 13صدوق 9 8 ،1 0 5. 
5  : ، ر.ک ادنیا ا در استخراج گزاره »عسگری و فرش : هستیتأَیر دع ای معرفتی)بررسی موردی اسی و خداه اسی(شن 14، «شن 4 . 
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خداشناسئی -را عرضه کرده است. هر کدام از این دو دیدگاه لئوازم هسئتی وحیدیهستی خداشناسی ناب ت
 خاصی به همراه دارند و حاص  تهبیت لوازم دو رویکرد عبارت است از؛ 

ن ای چوو فرض معنا و مفهوم آن )خروج چیزی از چیزی(، لازمه« فیو الهی»و « صدور»بر پایه  .1
صُئنع »و بئر پایئه « خروج چیزی از چیز دیگر»ر اساس دور بآید؛ چرا که صدر خداوند پدید می« ولادت»

ین راستا داند. در اانگاشتن خداوند، ایجاد موجودات را از ذات حت می« مبدأ»و همچنین « الشئ م من شَئ
قئش آغئاز برای صمدیت الهئی، خداونئد مُبئدئ، در ن« کُنْ فَیَکُونُ »و « صُنع الشئ لا مِن شَئ»و بر اساس 

 پردازد.ا ابداع و ایجاد به خلت موجودات میدات بدهنده به موجو
بر اساس صدور و فیو الهی، صدور و فیضان الهئی در ایجئاد موجئودات، همیشئگی، دائمئی و  .2

ر اساس بدون توقف است که لازمه آن محدودیت اراده الهی در ایجاد و اعدام موجودات است. در مقاب  و ب
و صئمدیت  کند. بنابراین در امئرت را ایجاد یا اعدام میوجوداصمدیت الهی، خداوند هر زمان اراده کند م
الهی  آید )فیو و صدور همیشگی، به محدودیت اراده و قدرتالهی، محدودیتی برای اراده الهی پیش نمی

 شود(.منجر می
بر اساس فیو الهی، بین علت و معلول، سنخیت و اشتراک در حقیقت ضرورت دارد؛ چرا کئه از  .3

ر دشود )از کئوزه همئان بئرون تئراود کئه در اوسئت(. امئا هم سنخ با آن ایجاد می معلولیک سنخ علت، 
ه ایجاد قه و الگو بو اراده الهی، خداوند بدون نیاز به مایه اولیه، ساب« کُنْ فَیَکُونُ »صمدیت الهی و بر اساس 

 خداونئد بئاشئود. موجودات پرداخته و در این خصوص نیازی به سنخیت و اشتراک در حقیقت ایجاد نمی
شئوند، یکند و از آنجایی که موجودات از ذات او صادر نمئمی« باشنده»موجودات را « کن فیکون»اراده و 

 سنخیت بین خالت و مخلوقاتش ضرورت ندارد )بینونیت دوسویه خالت و مخلوق(.
تب مختلئف و مکاسابقه طولانیِ حضور و انتقال میان ادیان  درنهایت باید گفت با اینکه نظریه صدور،

 کُئونُ( بئاو نیز پرورش توسط فیلسوفان مسلمان را دارد ولی به جهت آنکه در برابر صئمدیت الهئی )کُئنْ فَیَ 
نئین های یاد شده مواجه است، نبایستی در کاربست این نظریه از سوی دانشمندان علوم اسئلامی چچالش
 هایی نادیده گرفته شود.چالش
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سئعد طئه  تفتازانی، مسعود بن عمر؛ نسفی، عمر بن محمد. شرح العقائد النسفیة و معه العقائد النسفیة. تصحیح  -

 ق.1421عبدالرؤوف. قاهره: المکتبة الْزهریة للتراث،
 .1392جوادی آملی، عبدالله. تفسیر تسنیم. قم: انتشارات اسراو،  -
، کتئاب قئیّم، «صئمد نفئی مادیئت از ذات احئد(. »1390، امیر؛ برومند، محمد حسین؛ صالحی، اکرم)جودوی -

 .70 -53(: 1390)زمستان4ش.
 تا.جهامی، جیرار. موسوعه مصهلحات الفلسفه. لبنان: ناشرون، بی -
 ق.1409حر عاملی، محمد بن حسن. وسائ  الشیعة. قم: مؤسسه آل البیت )ع(،  -
سئفه ریشه تاریخی مفهوم ماده المواد و صئادر اول در فل»ن، عباس و حسین بلخاری قهی. رشکیاحقی، علی؛ جوا -

 .28-7(: 139۶)بهار4، تاریخ فلسفه، ش. «یونان
 .1377خرمشاهی، بهاو الدین. دانشنامه قرآن و قرآن پژوهی. تهران: ناهید دوستان،  -
 تا.پیام نور، بیشگاه جا: داندل افکار، علیرضا؛ قنبری، لیلا. مفردات قرآن. بی -
 ق.141۶راغب اصفهانی، حسین بن محمد. مفردات الفاظ القرآن. بیروت: الدارالشامیه،  -
 .42 -19(:1392)پائیز87کلام اسلامی، ش.«. فاعلیّت خداوند در معجزات»ربانی گلپایگانی، علی.  -
. نشئانی: 1387ی،ی رضئورضو ، مرتضی. دو دست خدا. و بسایت بینش نو؛ پایگئاه نشئرآَار آیئت اللئه مرتضئ -
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اللئه مرعشئی سیوطی، جلال الدین عبدالرحمن بن ابي بکر. الدر المنثور فی التفسیر بالمأَور. قئم: کتابخانئه آیت -

 ق.1404نجفی، 
 .13۶3عبدالعظیمی، حسین. تفسیر اَنی عشری. تهران: میقات، شاه -
به خدا، و نقد لئوازم آن « ولادت»و « فرزند»انگاره انتساب »عبدالعلی؛ عبیداوی، هادی؛ فرشادنیا، یوسف. شکر،  -

 .255-28۶(:1400)زمستان47، پژوهشنامه معارف قرآنی، ش.«بر اساس آیات قرآن
 قاعئدهدر پرتئو « خلقئت»پیرامئون تفسئیر « ابئداع کلامئی»و « صدور فلسئفی»تحلی  نظریه » شفابخش، علی.  -
 .5۶-29(: 1398)پائیز و زمستان11پژوهشنامه کلام ، ش. «. معهی الشّیو لا یکون فاقداً له»
 .1398صدوق، محمد بن علی. التوحید. تحقیت هاشم حسیني، قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،  -
تئراث، او الصدوق، محمد بن علی. عیون اخبار الرضئا )ع(. بیئروت: موسسئه آل البیئت )علئیهم السئلام( لاحیئ -

 ق.1431
 تا.صدوق، محمد بن علی. معاني الْخبار. بیروت: دارالمعرفه، بی -
 ق.1407، قم: انتشارات حکمت، صلیبا، جمی . فرهنگ فلسفی. تحقیت منوچهر صانعی دره بیدی -
 .13۶2طالقانی، محمود. پرتوی از قرآن. تهران: شرکت سهامی انتشار،  -
 تا.سیر القرآن. قم: منشورات اسماعیلیان، بیفی تفطباطبائی، سید محمد حسین. المیزان  -
 .1374طباطبائی، سید محمد حسین. ترجمه تفسیر المیزان، قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،  -
 .1390طباطبائی، سید محمد حسین. نهایه الحکمه. ترجمه و شرح دکتر علی شیروانی، قم: بوستان کتاب،  -
 تا.لبیان، تهران: فراهانی، بیجمع اطبرسی، فض  بن حسن. ترجمه تفسیر م -
 .1375طریحی، فخرالدین. مجمع البحرین. تهران: مرتضوی،  -
 تا.طوسی، محمد بن حسن. التبیان فی تفسیر القرآن. بیروت: دار احیاو التراث العربی، بی -
شئورای  یئۀبیان تحلی  مفهوم صدور و ولادت و لوازم آنها در اسئفار اربعئه و»عباسی، محمدباقر؛ عبیداوی،هادی.  -

  :doi 150-129(: 1401: )زمستان2جستارهایی در فلسفه و کلام، ش.«. نیقیه
- 10.22067/epk.2023.77558.1148 
عبودیت، عبدالرسول، مصباح، مجتبی. خداشناسی فلسفی، قئم: مؤسسئه آموزشئی و پژوهشئی امئام خمینئی ره،  -

1389. 
، دومین همایش بین المللی علوم انسانی با رویکرد «داودن خمسئله شر بین مبدأ بودن یا مُبدی ب»عبیداوی، هادی.  -

 الف.1397اجتماعی، -فرهنگی
، کنفئرانس بئین المللئی دسئتاوردهای «مسئله زایش و صدور بین مبدأ بودن یا مُبدی بودن خدا»عبیداوی، هادی.  -
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 ب.1397نوین پژوهشی در علوم انسانی و مهالعات اجتماعی و فرهنگی، 
شناسئی و هئای معرفتئی )بررسئی مئوردی: هستیتأَیر دعا در استخراج گزاره»ا، یوسف. شادنیعسگری، انسیه؛ فر -

 .150-133(: 1401)بهار90، مهالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی، ش.«خداشناسی(
 .1392فارابی، ابونصر. التعلیقات. تهران: موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران،  -
 ق.1420)التفسیر الکبیر(. بیروت: دار إحیاو التراث العربی،  غیبفخر رازی، محمد بن عمر. مفاتیح ال -
فخر رازی، محمد بن عمر؛ نصیر الدین طوسی، محمد بن محمئد. شئرحی الاشئارات. قئاهره: المهبعئه الخیریئه  -

 ق.1403العامره، 
یئه، ائمیکئی قفرات کوفی، فرات بن ابراهیم. تفسیر فرات کوفی. وزارت فرهنئگ و ارشئاد اسئلامی، نسئخه الکترون -

13۶9. 
 ق.1409فراهیدی، خلی  بن احمد. العین. قم: نشر هجرت،  -
 .1389فلوطین. دوره آَار فلوطین. ترجمه محمد حسن لهفی، تهران: خوارزمی،  -
 .ق142۶فیروزآبادی، محمد بن یعقوب. قاموس المحیط. بیروت: مؤسسة الرسالة للهباعة والنشر والتوزیع،  -
 تا.فی تفسیر القرآن. نسخه الکترونیکی قائمیه،بیصفی فیو کاشانی، ملا محسن. الْ -
 تا.قاضی عبدالجبار، ابن احمد. متشابه القرآن. تصحیح عدنان محمد زرزور، قاهره: مکتبه دار التراث، بی -
 .1389قدردان قراملکی، محمدحسن. کلام فلسفی. قم: انتشارات وَوق،  -
 .138۶الاسلامیه،  الکتبقرشی بنایی، علی اکبر. قاموس قرآن. تهران: دار  -
 تا.قهب راوندی، سعید بن هبة الله. الدعوات. به تحقیت مدرسه امام مهدی قم: نشر مدرسه امام مهدی، بی -
 ق.1423قمی مشهدی، محمد رضا. تفسیر کنز الدقائت و بحر الغرائب. قم: دار الغدیر،  -
 .1384، آرموسقمی، شیخ عباس. کلیات مفاتیح الجنان. ترجمه الهی قمشه ای، قم:  -
 .13۶3قمی، علی بن ابراهیم. تفسیر القمي. قم: دار الکتاب،  -
 .1391کاپلستون، فردریک چارلز. تاریخ فلسفه، ترجمه ابراهیم مددجو، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی،  -
کلینی، محمد بن یعقوب. الکافی. محقئت و مصئحح: علئی اکبئر غفئاری و محمئد آخونئدی، تهئران: انتشئارات  -

 ق.1407 میه،اسلا
 .1377گلسرخی، ایرج. تاریخ جادوگری. تهران: نشر مهارت،  -
 ق.1403مجلسی، محمد باقر. بحار الانوار الجامعة لدرر أخبار الائمة الاطهار. بیروت: موسسه الوفاو،  -
 ق.1423مفاتیح الجنان. بیروت، المؤسسة الاعلی للمهبوعات، -مجلسی، محمد باقر. زاد المعاد -
 .1375مد. میزان الحکمه. قم: دارالحدیث، ی، محمحمدی ری شهر -
)من هدی القرآن(. مشهد: آستان قدس رضئوی؛ بنیئاد پژوهشئهای اسئلامی، مدرسی، محمد تقی. تفسیر هدایت -
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1377. 
 .1389مصلح، جواد. ترجمه و تفسیر الشواهد الربوبیه. تهران: انتشارات سروش،  -
 .1389مههری، مرتضی. آشنایی با قرآن. تهران: صدرا،  -
 .1371مکارم شیرازی، ناصر. تفسیر نمونه. تهران: دار الکتب الإسلامیة،  -
ملاصدرا، صدرالدین محمد. الحکمه المتعالیه فی الاسفار الاربعئه العقلیئه. بیئروت: دار احیئاو التئراث العربئی،  -

 م.1981
 .1354، ملاصدرا، صدرالدین محمد. المبدأ و المعاد. تهران: انجمن حکمت و فلسفه ایران -
 .13۶۶ملاصدرا، صدرالدین محمد. تفسیر القرآن الکریم. قم: بیدار،  -
ملکشاهی صفت، مصهفی و همکاران. کنکاشی در چیستی و چرایی بسئته بئودن دسئت خئدا در اندیشئه یهئود.  -

 .1397اهواز:پژوهندگان راه دانش، 
پئژوهش «. صَمَد»برای واژه « ونْ فَیکُ  کُنْ »سنجی معنای (. امکان1402مولایی نیا، عزت الله؛ فرشادنیا، یوسف. ) -

 doi: 10.22081/jqr.2023.65239.3638 (:1402)بهار10۶های قرآنی، ش.
، بیروت: نیشابوری، نظام الدین حسن بن محمد. تفسیر غرائب القرآن و رغائب الفرقان. تحقیت شیخ زکریا عمیرات -

 ق.141۶دار الکتب العلمیه، 
(: 1384)بهئار و تابسئتان 38، نقد و نظر، سال دهئم، ش.«اص  سنخیت احد ونقدی بر قاعده الو»یثربی، یحیی.  -
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